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  � گريز به واقعيت 

مديا آاشيگر 

به اين معنا آه اين ;  شناسي آاربردي است دستي نشانه آه در حقيقت آتاباز ابرمرد تا سوپرمن اومبرتو اآو آتابي دارد به نام 
يان فلمينگ و البته و  جيمز باناوژن سو گرفته تا رازهاي پاريس از : بندد پسند به آار مي علم را براي بررسي ادبيات عامه

عاً آن روايت ، خواهد شد   سوپرمني آه اگر قرار باشد آن را به فارسي ترجمه آنيم هاي مسلط ماجراهاي سوپرمن ق
  .  نيچه نيست> ابرمرد<، اما همچنان آه از عنوان آتاب اآو نيز برميآيد >ابرمرد<

  پسند  دومي رهاي تكراري يا تكرار شونده است در ادبيات عامه، يكي بحث عنص تر اآو در اين آتاب زعمم مهم ِ به دو بحث
ميكي سپلين قرار مايك هامر ،  ِ يان فلمينگجيمز باند ي  در پيشينه<: به حكم اومبرتو اآو. پسند بحث تبارشناسي قهرمان عامه

. >شود پسند نمي هيچ قهرماني در خلاء عامه<و > گيرد مي

ببينيم آدام .  هري پاتر يتيم است 1.   اما عجالتاً سعي آنيم تبار هري پاتر را بشناسيم يمگرد به بحث عنصر تكرار بازمي
ها  مندند آه بشود آن اند و هم از عنصر يا عنصرهاي ديگري بهره توان سراغ گرفت آه هم يتيم پسند ديگر را مي قهرمانان عامه
نماي او دست آم در  ترين سرشت  برجسته او جادوگر استاز آن جا آه .  نماي پرسوناژ هري پاتر دانست را جزو سرشت

هد و  ها قرار مي مندي از قدرتي است آه او را در وضعيتي متمايز و برتر نسبت به ساير انسان ترين سطح روايتي بهره ساده
رد<نوعي يك  از او به   . سازد مي>  سوپرمن<تر بگوييم يك  و دقيق> ابر

 خلق 1912، پرسوناژي آه ادگار رايس بوروف در  است>  تارزان<پسند   تاريخ ادبيات عامههاي> سوپرمن<يكي از نخستين 
بنابراين زبان جانوران را . آند هاي آفريقا بزرگ مي ميموني او را در خارزارها  جنگل ماده.  تارزان نيز يتيم است 2. آند مي
ي جوانمردي و   به اسطوره ود در ذهنيت انگلوساآسونداند و خيلي ز داند درست همانند هري آه زبان مارها را مي مي

ها را دارد، درست مانند بسياري ديگر از پرسوناژهاي  ي اين صفت شود هري نيز همه ، آزادگي  بخشندگي بدل مي مردانگي
هاي گياهي  نآمك ريسما است و به>  سلطان جنگل<العاده دارد  تارزان قدرت جسماني فوق.  پسند قهرماني هاي عامه داستان
يان درختان حرآت مي چنان به ران در ; پرد آند آه انگار مي سرعت    .  است> پرواز<هري پاتر نيز يكي از برترين جادو

نظور اين نيست آه هري پاتر روايت دست چندمي از ماجراهاي تارزان است يا جي عاً  رولينگ قهرمان خود را .  آي.  ق
وجويي تبارشناختي براي يافتن نياآان احتمالي هري   الگوبرداري آرده باشد، هدف فقط جستآگاهانه يا ناآگاهانه از تارزان

  .  پسند قهرماني انگلوساآسون است پاتر در ادبيات عامه

شهورترين  ي واسط ميان تارزان جنگلي  هري پاتر  تواند ايفاگر نقش حلقه ها آه مي> سوپرمن<جالب آن آه يكي ديگر از 
نيش يك (اش همانند تارزان حيواني است  آه منشأ قدرت فوق بشري[ مرد عنكبوتي ] سپايدرمن :   يتيم استشهري باشد نيز

، و از ديگر سو امكان تحرآش  آند و نه طبيعي ِ شهري حرآت مي  اما برخلاف تارزان از يك سو در يك فضازمان) عنكبوت
تري  بسا مهم تفاوت ديگر  چه. آند تند  پرتاب مي ها را مي دش آنِ از پيش موجود نيست بلكه خو هاي گياهي را مديون ريسمان

ي او حاصل امري حادث است  آند اين است آه قدرت برتري دهنده آه سپايدرمن را از تارزان دور  به هري پاتر نزديك مي
 ناگهاني   جديد حادثآگاهي از پيدايش قدرت.   نه رشد و نمو و پرورش در يك محيط طبيعي حيواني) نيش يك عنكبوت(

ها و  تواند ناگهاني باشد و نيازمند تمرين اما تسلط بر قدرت يا به بيان ديگر به فعل درآوردن مؤثر قدرت نمي.  است
ودِ قدرت ناگهان  دهنده قدرت برتري.  هاي بسيار است ممارست ي هري جادوگري نيز شايد ذاتي باشد، اما نخست آگاهي از و
ودِ قدرت فقط بالقوه است و براي آن آه به فعل درآيد، هري بايد به مدرسه برود     مهمشود و دوم حادث مي تر آن آه و

يوانه فراگيري نظري نيز آافي ; را ياد بگيرداآسپكتو پاترونوم سازها، بايد ابتدا وِردِ  آموزش ببيند براي دفع ديمنتورها يا 
يي آه سرانجام موفق به دفع  خورد و هري بندد شكست مي به آار ميان زنداني آزآاببار آه آن را در  نيست چون نخستين

ارنامه  ي قبلي يا يك تمرين قبلي در صحنه خورده تعبيري يك آزمايش شكست شود به ديمنتورها مي ي واقعي آارزار را در 
. دارد

أمور مراقبت  ه، همساي ، سرايدار مدرسه يا خانم فيگ فيلچ: شود ذاتي بودن قدرت دليل هيچ چيز نمي ي ديوار به ديوار هري و 
اند، اما ناتوان  شوند جادوگرزاده توانند آن را به فعل درآورند جادوگر نمي ِ بالقوه را دارند اما چون نمي ِ ذاتي از او هر دو قدرت
.  از جادوگر شدن



  : آند ميي ديگر نيز جلب توجه  دهنده در جهان هري پاتر، دو نكته اما در بررسي قدرت برتري
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ترين فرد   نه پدر  نه مادر باهوش جالب اين آه اگر از پدر و مادر هري فقط يكي جادوگر بوده.  قدرت لزوماً ذاتي نيست. 1
، يا فقط جادوگراني  جادوگران آام جادوگرزاده. آدام جادوگر نيستند ، يعني هرمايني گرنجر، هيچ از نسل جديد جادوگران
ترسند يا مانند دريكو  هاي خنگ حتي از بردن نام والدمورت مي پرست اند آه مثل خرافه قدر پيش پا افتاده آام معمولي و آن

 خود نيمه  ، والدمورت دانند، انگار نه انگار آه رهبرشان ِ نژادي مي ِ خون  برتري ي پاآي ، جادوگرزادگي را نشانه ملفوي
  .  جادوگرزاده است

تنها پادزهر فنآوري برتر زنداني آزآابان در : شود تر نمي يافته مانع از نياز به فنآوري پيشرفته قدرت ذاتي و حتي آموزش. 2
تر جاروي فايربولت است آه سيريوس  گيرد، فنآوري باز هم پيشرفته  آه دريكو ملفوي از پدر هديه مي2001جاروي نيمبوس 

  . فرستد بلك در پايان رمان براي هري مي

ِ  دهد آه در جهان اآنون از پيوندي خبر مي ي نخست است زيرا از هم تر از نكته ي دوم بسيار مهم از منظري ديگر، نكته
وگري و فنآوري وجود دارد داستاني اميدوارم آه گستردگي  ژرفاي اين پيوند در ادامه آشكارتر شود،  3. ِ هري پاتر ميان جا

ها نيز  وجوي خود را متوجه آن عده از يتيم رشناسي هري پاتر، جستدهد آه در تبا قدر هم به ما اجازه مي اما عجالتاً همين
  . اند شان را نه مديون عاملي حيواني يا طبيعي آه مديون برتري فنآوري بكنيم آه قدرت فوق بشري

سطح ، ما را با  آه بتوانند در تبارشناسي هري پاتر قرار گيرند، اگر چه ناممكن نيست>  فنآوري<هاي > يتيم<اما يافتن 
  . آند مواجه مي>  يتيمي<تري از وضعيت  پيچيده

يي  از سياره:  رسد خود سوپرمن است آه اصلاً از گوهر اوج فنآوري است پسند فنآوري آه به ذهن مي نخستين قهرمان عامه
 گلوله بر او ، نه آند، چشمانش مجهز به پرتوهاي ايكس است تر از نور حرآت مي سرعت نور يا سريع ، به ديگر به زمين آمده

ي هستي انساني است ، يا دست  اما سوپرمن يتيم نيست.  آارگر است و نه هيچ سلاح ديگر، اصلاً وارهيده از فضازمان فيزي
، اما فقط عجالتاً چون همچنان آه اميدوارم در  گذاريم بنابراين او را عجالتاً آنار مي.  ِ آلمه يتيم نيست معناي رايج آم اين آه به
ي  هاي ادامه سرانجام به ضرورت<تعبير اومبرتو اآو  قدر خاص آه به  آن لوم شود تارزان يتيمي از نوع خاص استادامه مع
جايي  پذيري و جابه  تبديل و در وضعيتي گرفتار خواهد آمد آه بالاخره>  گونه تعلق زماني نخواهد داشت پردازي هيچ روايت

  . نهايت خواهد شد  آينده بياش گذشته و حال  ي زماني گانه عنصرهاي سه

رسد جيمز باند است آه همچنان آه در پايان جلد اول مجموعه گفته  پسندِ آنگلوساآسوني آه به ذهن مي دومين قهرمان عامه
شتن است<شود  مي اشين عالي براي  جهز  هاي آشتن  خصوصاً فنآوري و همواره به واپسين دستاوردهاي فنآوري>  يك   

هايي آه يان  يك از داستان اگر چه در هيچ.  ، آه ماشين يا به بيان ديگر عين فنآوري است عني جيمز باند نه انسان مسلح است ي
ها نيز نه به هيچ ديداري ميان او  پدر و مادرش  يك از متن ، اما در هيچ نبودن جيمز باند تصريح نشده فلمينگ نوشته بر يتيم

ي جيمز باند آه جاسوسي  ، يعني تنها قصهرماي انساني اما .  ها شده است  به وجود آني تلويحي اشاره شده و نه هيچ اشاره
رساند آه حتي اگر جيمز  گيري مي پيشگي است تا جايي آه ذهن را در تأويلي اريش فرومي به اين نتيجه ي خيانت ، قصه نيست

شد، در زن فقط  نمي>  ماشيني عالي براي آشتن<باند مادر فيزيكي خود را ديده باشد، عم از مادر يتيم است وگرنه 
را در معناي >  زن<گيرند،  توانست در يكي از زنان متعددي آه بر سر راهش قرار مي ديد  احتمالاً مي ناپايداري را نمي

ه رابطه. دار شود بيابد، خانواده تشكيل دهد  بچه>  زندگي<  پدر، و اي از فقدان تواند پرتابه نيز مي Mاش با  ي پيچي
  . وجوي پدرِ نداشته در رئيس باشد جست

اند درست مانند پدر و مادر هري و از  پدر و مادرش را آشته: هيچ ترديدي وجود ندارد[ مرد خفاشي ] اما در يتيم بودن بتمن 
وعي بتمن آيست؟ ن.  جمله نبردهاي اصلي او، يكي هم با قاتل پدر  مادرش است درست مانند جنگ هري با والدمورت

تر  ها بار بيش مشكل دارد  انساني آه ده>  زن<تر از جيمز باند با  بار بيش ، اما انساني آه ده انساني عادي: >ابرجيمز باند<
ترين دستاوردهاي فنآوري است ضمن آن آه برخلاف جيمز باند خودش سازنده و  از جيمز باند مجهز و مسلح به پيشرفته

ي خواننده  تماشاگر  در ابتدا رابين و بعدها، وقتي تغيير ذائقه: ويش است دو همراه نيز داردِ برتر خ ي فنآوري دهنده توسعه
، از همان ابتدا دو  ي تغييريافته دليل ماجراورزي در وضعيت ذائقه بسا به آند، بت گرل درست همانند هري آه چه حكم مي

ختر دارد   .  ران و هرمايني: دستيار پسر و 

جيمزباند و يا فنآورانه است )  ، سپايدرمن تارزانپسند يا منشاء حيواني دارد  ي اين قهرمانان عامه قدرت فوق بشري همه
در اين ميان يك الگوي ديگر هم وجود دارد آه به فهم بهتر ).  4، هري پاتر  سوپرمن( يا ترآيبي ذاتي از هر دو )  بتمن

پيتر پن :  پسند آودآان آنگلوساآسون است  الگو، الگوي قهرمان عامهاين. ند وضعيت خاص يتيمي آه به آن اشاره شد آمك مي



فقط يك ها ياد آرديم ميآفريند، هنوز نوزاد است  ي قهرماناني آه از آن  يعني خيلي زودتر از بقيه1904آه جيمز بري در 
ه آه مي)  هفته از تولدش گذشته  آارها خواهد آرد صحبت ي او و اين آه وقتي بزرگ شد چ شنود پدر و مادرش از آين

حشت. آنند مي   . >براي هميشه بچه بماند و بازي آند<گريزد تا بتواند  زده مي پيتر 
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زيستي   بقايش را مديون هم ي جالب در مورد پيتر پن اين آه اگر قدرت برترش را مديون گرد پرواز يك فرشته است نكته
گاه بزرگ يا  شدن خود را بگيرد درست مانند طبيعت آه هيچ  بزرگشود جلو قدر مطلق با طبيعت است آه حتي موفق مي آن

است  تنها >  شدن عاقل<شدن  اما آيست نداند آه نخستين معناي بزرگ. شود شود  انگار هر لحظه از نو آفريده مي پير نمي
 طبيعت و جالب اين آه در ، يعني تنها ابزار چيرگي انسان بر است>  عقل<چسبد همان  هيچ وجه به طبيعت نمي صفتي آه به

پردازيم  ي عشق اما اين موضوعي است آه ديرتر به آن مي ، بازگشت به تعقل و وسوسه واپسين روايت سينمايي سپايدرمن
. گيرد قدرت حيواني مرد عنكبوتي را از او مي

عاً يتيم نيستپيتر:  ِ داستاني هري پاتر جالب است ي ديگري نيز براي رفتارشناسي جهان پيتر پن از جنبه ، اما با ترك   پن ق
آند و با تصميم به هرگز بزرگ نشدن  بنابراين  نوعي يتيم مي گيرد خود را به شان را نمي گاه سراغ پدر و مادري آه هيچ

پسندي آه  ي قهرمانان عامه يي آه همه دهد، تسري عنوان وضعيت مطلوب به آينده تسري مي  يتيمي را به دار نشدن هرگز بچه
.  در پنج جلدي آه جي:  ِ ماجراهاي هري پاتر است ي قهرمانان ِ همه آنند و از قضا وضعيت عمومي در آن زندگي مي 5ديديم 
پدر دريكو : تقريباً، چون يك استثنا وجود دارد(رولينگ تاآنون منتشر آرده به جز پدرها  مادرها تقريباً همه مجردند .  آي

  ).  6تعلق دارد ي شر  ملفوي آه او نيز به جبهه

ها يا ژانرهاي  ي پيدايش جنس پسند زاده ادبيات عامه.  اما تبارشناسي جهان داستاني هري پاتر فقط در سطح قهرمانان آن نيست
يي آه داستان پليسي  ، خواننده براي نمونه. شناسي بايد از محتواي خود خبر دهد ادبي است و جنس ادبي در سطح ريخت

جنايت .  ي خواندن يك داستان پليسي خريده است  عنصر مسلط هر داستان پليسي وقوع يك جنايت استخرد، آتاب را برا مي
نار دريا، در ارتفاع ، در اتاق در بسته يا در ايستگاه مترو اتفاق بيفتد، اما بايد اتفاق بيفتد تا  هاي آوهستان ممكن است در 

( ، يا سياه مايك هامر، ثريلر شرلوك هولمزصورت معمايي  تواند به روايت داستان مي. داستان پليسي شكل بگيرد
باشد، اما خيلي سخت ممكن است الگويي به جز اين سه الگوي شناخته شده را در پيش گيرد و موفق شود يا دست ) پدرخوانده 
ه. عنوان داستاني پليسي موفق شود آم به هاي نو يا   موضوعهايي با وجوي داستان پسند در جست ي ادبيات عامه خوانن

. شناسد بردن از ماجراهاي جديد قهرماني است آه خوب مي خواهد لذت آنچه مي.  ساختارهاي جديد نيست

نه براي پول آار ) پو ادگار الن[  1843] ي گمشده  نامهو [  1841] ي مورگ  قاتل آوچه( هاي پليسي  قهرمان نخستين داستان
خصاً دستگير آندقدر پايين م آند و نه خودش را آن مي قداست و اشرافيتي دارد آه او را . يآورد آه پس از يافتن قاتل او را 

صاً با جنايت در مقامي بالاتر از آن قرار مي  شرلوك هولمز همين 1891قرن بعد، در  نيم. آار درگير شود هد آه 
، به هاي باسكرويل  سگمث در (رود  آار مي تآند و وقتي احتمال درگيري با جناي براي پول آار نمي: نماها را دارد سرشت

 سالي آه ماجراهاي شرلوك هولمز 29در . خواهد اسلحه را فراموش نكند جاي آن آه خود سلاح بردارد، از دآتر واتسن مي
اها تغيير نمي يابد، اين سرشت انتشار مي  براي تولد .شود ، منتقل مي آند و عيناً به هرآول پوارو، قهرمان آگاتا آريستي ن

ارآگاهي آه براي پول آار مي آاران ندارد، بايد  يي جز درگيري شخصي با جنايت آند، قداست زدوده است و چاره نخستين 
قانون حاآم بر ادبيات .  طور براي تولد ثريلر  رمان سياه همين. بگذردي مورگ  قاتل آوچهنزديك به يك قرن از انتشار 

هيچ قهرماني در <: همچنان آه پيش از اين نيز گفته شد.  تحول پسند عامه بسيار بطئي استپسند، پسند عامه است و  عامه
. >شود پسند نمي خلاء عامه

شدت نگران بيان واضح تبار خود و   اثري است به يي برجسته از انطباق يك اثر با پسند عامه است ماجراهاي هري پاتر نمونه
بينيم در   مي1997هاي آن در  ِ جلدِ يكي از نخستين چاپ ِ پشت تين نشانه را در طرحنخس.  اين آه در خلاء متولد نشده است

آذين پشت جلد، دامبلدوري است آه . شود درنگ اصلاح مي  طراح دامبلدور را اشتباهاً جوان آشيده بود آه بي چاپ اول
شير ديسني در  تصويري را آه آارتون والت، ماجراهاي دلاوران ميزگرد يي  ، جادوگر افسانه ضمن نداشتن شباهت به مرلين ش

، پالتوي  شنل بنفش، رنگارنگ است  اگرچه لباس دامبلدور، برخلاف مرلين: آند شدت تداعي مي از او ارائه آرده بهدر سنگ 
ردِ طلايي و نقش زمينه سرخ با آستري سبز، پيراهن با ته هاي  ينراه زرد و قرمز، پوت ، شلوار راه 6هاي قرمز چرخان  ي 

دامبلدور نيز همانند مرلين هم عينك دارد  هم ريش .  ي مرلين است ِ لباس ساده رنگ آبي ِ او به ، آستري شنل يي بنددار قهوه
مر داده است رلين .  آن است خاموش در دست او فندآي است آه در اصل همان فندك چراغ.  سفيد بلندي آه به زير  تصوير 

 از فندك   آه به جاي نعلين پوتين پوشيده و به جاي سنگ  چوب آند مرليني متمدن  مدرن عي مي، اما مرلين را تدا نيست
 اما متفاوت از آنچه تاآنون  ماجراهاي جادوگري: دهد چيز از آنچه قرار است خواننده بخواند خبر مي همه. آند استفاده مي

يي اصلاً در  دور ريش را در زير آمر گذاشته است؟ چنين صحنهيي از طنز دارد وگرنه چرا دامبل خوانده است چون هم مايه



قرار نيست پشت جلد به آلام متن وفادار باشد، !  باك اما چه.  چسبد، لودگي است رمان نيست و تنها صفتي آه به دامبلدور نمي
  . فقط قرار است خواننده را از لحاظ قالب داستاني آه خواهد خواند راهنمايي آند

 در انگلستان منتشر 1997وقتي جلد اول ماجراهاي هري پاتر در .  بينيم ه را در تغييرهاي متوالي عنوان آتاب ميدومين نشان
هري شود  است آه اگر بخواهيم آن را به فارسي ترجمه آنيم مي Harry Potter and Stone philosopher'sشود، نام آن  مي

ثقيل است  چه >  حجرالفلاسفه<گذرد  احتمالاً به دلايل بازاريابي و اين آه  آتاب از اقيانوس اطلس مي. پاتر و حجرالفلاسفه 
 دومين امتيازي است آه  تغيير نام جلد اول. هري پاتر و سنگ جادو شود  ي نوجوان آمريكايي را فراري دهد مي بسا خواننده

ي ناشر را  ياز نخست را هنگامي داده آه توصيهامت. پسند را بيابد هاي عامه دهد تا رمانش تبارِ رمان رولينگ به بازار مي
خرند و  هايي را آه يك زن نوشته باشد نمي ترين خوانندگان رمان نوجوان پسرهايند و پسرها معمو داستان مهم<پذيرفته آه 

مضا آرده آه رولينگ ا.  آي.  آند جي جاي جوان آثلين رولينگ آه جنسيتش را برملا مي بنابراين رمان را به. >خوانند نمي
. دهد ارجاع ميها  ارباب حلقهآر تالكين را هم دارد و به شكلي نامستقيم به . آر.  ضمناً طنيني از نام جي
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، حفظ ساختار جلد اول و عنصرهاي تكرارپذير آن در پنج جلدي است آه تاآنون با حداقل تغيير ساختاري منتشر  سومين نشانه
ها با  هيچ مجلدي نيست آه در آن بچه; رسد شود و در آغاز تابستان بعد به پايان مي از ميهر مجلد در پايان تابستان آغ:  شده

نند نبات خوردن آب طور مفصل شرح  ي هاگوارتز را به هر مجلد سوار شدن به قطار به قصد مدرسه; هاي جديد آيف ن
، به حكم جلد اولي و  در جلد اول: ننده دارد افتد آه اهميتي تعيين ي مجلدها اتفاقي در قطار مي در ضمن در همه. دهد مي

  در جلد دوم; شود بدها، دوستي با ران و هرمايني و دشمني با دريكو ملفوي آغاز مي ها و آدم خوب ضرورت مرزبندي آدم
رسه ي آقاي ويزلي به مد  و سه چهارم شده است و در نتيجه هري و ران با خودرو پرنده9دابي مانع از عبور هري از سكوي 

، قطار مورد هجوم ديمنتورها، آارمندان  در جلد سوم; آننده دارد ي ماجرا وجودي تعيين روند، خودرويي آه در ادامه مي
در جلد چهارم سوارشدن به قطار ديرتر از مجلدهاي ; يرد  قرار مي ي جادوگران و سربازان فرداي والدمورت امروز جامعه
هاي جادوگري ديگر و  هايي است آه قبلاً افتاده  هري را از وجود مدرسه اي اتفاقافتد، اما توضيحي بر ديگر اتفاق مي

در جلد پنجم هري در ; شود آند آه در يكي دارمسترانگ جادوي سياه آموزش داده مي ي مخفي آگاه مي خصوصاً دو مدرسه
افشاي بازگشت والدمورت بازي خواهد سزايي در  نگار است و نقش به شود آه پدرش روزنامه قطار با لونا لاوگود آشنا مي

  . آرد

تقابل ميان هري :  پذير است هاي متضاد اما آشتي هاي دوتايي نهايت تقابل تر است و آن تكرار تا بي چهارمين نشانه آمي پيچيده
ر يك جبهه ي آناني آه  و خلاصه ميان همه... ، هري و دامبلدور، هرمايني و ران   هري و نويل ، هري و هرمايني  ران

تر،  براي اطلاع بيش. خواهد پسند مجال بيشتري مي ِ عامه نماي ادبيات تر راجع به اين سرشت بحث مفصل. گيرند قرار مي
ه   8دهم آه اآو راجع به جيمز باند نوشته و تاآنون چندبار به فارسي درآمده  يي ارجاع مي ند را به مقاله ي علاقه خوانن

رمان . شود ساخته مي>  فرديت<پذير است آه  هاي متضادِ آشتي ِ آدم هاي دوتايي گويم آه از اين تقابل قدر مي عجالتاً همين
.  پسند نيز، چه از نوع قهرماني و چه از انواع ديگر، اساساً رماني است در خدمت گسترش  ارتقاء فرديت عامه

اش برايم  ي ابعاد احتمالي ، اما تا جلد پنجم همه ن جلد نخست توجهم را برانگيختيي در جهان هري پاتر هست آه از هما نكته
. هاي شر نام: برملا نشد

طور براي ملفوي آه  همين.  است>  پرواز مرگ< يعني دمور  وُلوالدمورت را اگر قرار باشد در تلفظ فرانسوي بخوانيم 
ش شخصيت شر ديگري مانند رودولفوس لوسترانژ آه هم تلفظ نامش طنيني ديرتر، با پيداي. دهد معنا مي>  بددين<فوا يا  مال

، بيش از  است>  غريبه<است و هم معناي نامش  ancien francaisفرانسوي آهن  ي املاي نامش به فرانسوي دارد و هم شيوه
.  پيش آنجكاو علت فرانسوي بودن نام اغلب نمايندگان شر در ماجراهاي هري پاتر شدم

ترجمان فارسي آتاب هم شده است گذاشتم آه مشكلآرآائيسيته نمايي يا  اين را پاي نوعي آهنهابتدا  هرميون با فرض آن :  ساز 
آمده ) چمبر( chamber،  در عنوان جلد دوم رمان.  داشت تلفظ فرانسوي نام هِرمايني است مي'> ه<آه زبان فرانسوي صداي 

يده ي آناني آه رمان را خوانده اند، حال آن آه همه آردهترجمه > تالار<آه مترجمان فارسي آن را  اند، با هيچ  اند يا فيلم را 
ي پشت دوربين عكاسي است آه نبايد نور ببين و هم عنوان عمومي هر  هم نام محفظهچمبر ،  در واقع. تالاري مواجه نيستند

ترجمه شده است حال آن >  جام<آه به فارسي )  گابلت( Gobletايضاً براي . نما تواند باشد اما در يك آاربرد آهنه يي مي حفره
در معناي دوم ظرفي است ; ترين معنا ظرفي است مخروطي شكل براي نوشيدن آه ارتفاع آن بيش از پهنايش باشد آه در ساده
چنان آه از .  يندهگويي آ و در يك معناي فراموش شده ابزاري است براي پيش; چرخانند ها را پيش از ريختن در آن مي آه تاس

>  جام<فحواي جلد چهارم ماجراهاي هري پاتر برميآيد، معناي مؤثر دو معناي آخر است يعني دورترين معنا به معنايي آه 
ه ي تاس و تعيين نوعي هم ريزنده رمان بهگابلت آند چون  در فارسي مستفاد مي ي برنده است و هم از سرنوشت خبر  آنن

است و نه >  فرمان<نه  order: زند ي فارسي جلد پنجم به فاجعه پهلو مي ها در ترجمه نمايي هنهمشكل ناشي از . دهد مي



ي فارسي آن  ترين برابرنهاده بسا نزديك رود و چه به آار مي>  نظام پزشكي<، عنواني است آه براي نمونه در > محفل<
ناي انجمن>  انجمن< عنوان  براي همين نيز در اين نوشته از جلد پنجم به.  يمي صفويه داشت هاي اخوت باشد آه در دوره در 

سواران ققنوس    .  ام ياد آردهش
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گيري  ي شكل تر جلو چشمانم ميآمد آه اتفاقاً زمانه يي از تاريخ انگلستان بيش اما با هر مجلدِ جديدِ ماجراهاي هري پاتر، برهه
اتوليك است  فرانسوي نگلستان زبان رسمي ا تا پيش از اين دوران.  انگلستان امروز است منظورم .    دين رسمي آن آيين 

.  زندگي اليزابت اول را با هم مرور آنيم.  سلطنت اليزابت اول معروف به ويرجينياست

، و آن بولين است آه جزو هيچ خاندان سلطنتي نيست و  ، پادشاه انگلستان  به دنيا ميآيد، دختر هِنري هشتم1533اليزابت در 
شود و جالب اين آه يكي از  اليزابت فقط سه سال دارد آه مادرش اعدام مي.  ، يعني آثرين آراگوني است ي ملكه ط نديمهفق

ي حقوق اليزابت از او گرفته  با اعدام مادر، همه.  آند پدر خودش است هاي دادگاهي آه او را به اعدام محكوم مي قاضي
. نشيند چهار سال بعد بر تخت سلطنت مي.  سالگي اليزابت افتد در يازده تفاق مي ا1544ي حقوق و حيثيت در  اعاده. شود مي

شود، آشور جديد  عنوان آليساي انگليكان براي هميشه از واتيكان جدا مي طي چهل و پنج سال سلطنت او، آليساي انگلستان به
  . شود گيرد و با شكسپير، ادبيات انگلستان متولد مي انگلستان شكل مي

 به 1568ي اسكاتلند  فرانسه است آه در   ملكه تر است ستيز اليزابت با ماري استوارت آاتوليك در اين ميان برايم مهمآنچه 
. شود  اعدام مي1586، در  ي قدرت ، پس از هجده سال توطئه براي به دست آوردن دوباره افتد و سرانجام زندان مي

بار در تاريخ انگلستان  ، اما اين  فقط بحث تبارشناسي هري پاتر است بحث.  هاي دقيق تاريخي نيست ، بحث همانندي بحث
  .  ورود احتمالي اين تاريخ بر رمان رولينگ

فهمد جادوگر است درست مانند اليزابت آه در  سال دارد  ناگهان مي ِ ماجراهاي هري پاتر، هري پاتر يازده در جلد اول
از پدر  مادر او، فقط پدرش جادوگر است درست مانند اليزابت آه فقط پدرش .  تفهمد وارث تاج  تخت اس سالگي مي يازده

ي مادري  آنند درست مانند خانواده اند و او را هم طرد مي ي مادري مادرش را طرد آرده خانواده.  ي سلطنتي است از خانواده
سوادر پايان جلد پنجم . دهد اليزابت آه پدر بزرگ حكم اعدام مادر را مي هاي  شانزده سال از آغاز توطئهران ققنوس ش

رولينگ اعلام داشته داستان فقط دو جلد ديگر ادامه خواهد .  آي.  گذرد،  چنان آه جي والدمورت براي بازگشت به قدرت مي
ه سال از ، حفظ شود در پايان جلد هفتم درست هجد  آه سنت پنج جلد نخست بوده ي هر جلد يك سال بنابراين اگر قاعده.  داشت

سال فاصله تا اعدام  گذرد و اين همان هجده هاي او براي بازگشت به قدرت مي سرنگوني سلطنت والدمورت و آغاز توطئه
دليل نداشتن جسم به نوعي زنداني است و صاحب جسم شدن او در پايان  ضمن آن آه والدمورت نيز به.  ماري استوارت است

خوان با تلاش نورفلك  بابينگتن براي بازگرداندن ماري استوارت بر  ويمي تقريباً همجلد چهارم پانزدهمين سال از لحاظ تق
.  تخت سلطنت است

، يعني عصر  ي ديرپاترين عنصر تاريخ جديد انگلستان آننده قدر تداعي ِ ناانگليسي اين اگر ماجراهاي هري پاتر در ذهن من
 و نيز در ذهن  ، آه اين تاريخ را در مدرسه خوانده ي انگليسي خواننده، چه تبارشناسي ناخودآگاهي را در ذهن  اليزابت است

انگيزد؟  شود، برمي ، ويرجينيا ناميده مي نام همين اليزابت اول مردم آشوري آه اتفاقاً يك ايالت آشورشان به

. توان صبر پيشه آرد قط ميعجالتاً ف. جلد ششم و هفتم يا اين نظريه را تسجيل خواهد آرد يا بر آن خط بطلان خواهد آشيد

يرجينياست اليزابت اول ملكه.  ِ هري پاتر نيست ي اليزابتي اما اين تنها جنبه شوهر آه اتفاقاً  ي بي ي عذرا، ملكه  يعني ملكه ي 
  . فرزندي نخواهد داشت آه وارث تخت و تاجش شود

، تجردي آه از  پسند داشتم  به تجرد ابدي قهرمان عامهيي ه پسند، اشاره هنگام تبارشناسي هري پاتر در ميان قهرمانان عامه
صوصاً آناني آه در جبهه ي پرسوناژهاي دنياي هري پاتر است قضا وضع مسلط همه . جنگند ي خير مي ، 

اش اين است آه  مجلس در اين مورد اصرار دارد، اما او بهانه. آند اليزابت در تمام مدت چهل و پنج سال سلطنت ازدواج نمي
شورش آرده و فرصتي براي شوهرداري و بچه همه واقعيت آن است آه نخستين . داري ندارد ي وجودش را وقف دين و 
تر است اين  اما آن چه براي بحث ما جالب.  امرد از آب درميآيد خواستگارش:  ي اليزابت از مرد شكست مطلق است تجربه

.  ، يعني خارجي آه اين خواستگار فرانسوي است



راستي عاشق چو  هري به. دارد)  خارجيبندد چو چانگ است آه طنيني آام چيني  اقاً نام دختري آه هري به او دل مياتف
چون هري بايد نماد جوانمردي باشد، هنگام گرفتاري سدريك از هيچ تلاشي .  سدريك:  ي ديگري است بسته ، اما چو دل است

هاي بسيار به  تواند به چو برسد  وقتي پس از تحمل مشقت يك هري سرانجام ميبا مرگ سدر. آند براي آمك به او دريغ نمي
  . خواهد يابد آه چو آن دختري نيست آه مي رسد به تجربه درمي او مي
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.  هرمايني عاشق آيست؟ هري؟ نه.   هرمايني گرنجر است ترين فرد مدرسه با هوش:  اي ديگر نيز نگاه آنيم قضيه را از زاويه
 در جلد پنجم يك وضعيت موجود  اين عشق آه از جلد سوم تقريباً و از جلد چهارم آاملاً علني است. وست داردران را 
وپا چلفتي را به هري  پس چرا ران دست.  ليلي را البته بايد از چشم مجنون ديد، اما هرمايني عقل سرد گروه است.  است

ند از زندگي با ران داشته باشد در غايت يك يا دو درجه بالاتر از زندگي توا دهد؟ بالاترين انتظاري آه مي قهرمان ترجيح مي
عاً دوست دارد، اما . دهد با اين وجود ران را به هري ترجيح مي.  خانم ويزلي است وست ندارد، او را ق نه چون هري را 
عاً . آند ن را انتخاب مي، را پس به حكم عقل 9.  ترين دوست و رفيق باشد اما اين جهاني نيست هري شايد مطمئن هري ق

  .  نيست>  مرد زندگي<در معناي > مرد<است اما لزوماً >  سوپرمن<

ِ انگليسي است با يك نظام خشك و پابليك اسكول نام هاگوارتز، آه دقيقاً يك  گذرد به يي مي ي ماجراها در مدرسه اما همه
.  يجاد حس محيط آشنا در ميان خوانندگان نوجوان انگليسيروزي يك عنصر تبارشناختي ديگر براي ا دانشآموزاني شبانه

گريفيندور، استاد تغيير مك گنوگال : اند مدرسه يك رئيس دارد دامبلدور و چهار استاد اصلي آه ضمناً رؤساي چهار گروه
جون سلثرين، سنيپ  شكل رونكلاو، استاد  ويك و فيلت)  10شناسي   استاد علف هافلپاف سپراوت ) هاي جادويي  استاد م
نام هاگريد آه مراقبت  داشتني داريم به استاد بسيار دوست اند، يك نيم تر رئيس گروه گذشته از اين چهار استاد آه بيش).  افسون

خانم هوچ آه استاد ورزش ;  ويي است نام ترلاوني آه مدرّس پيش يك استاد مسخره به; دهد از جانوران جادويي را ياد مي
عجالتاً فقط يك نكته را به خاطر بسپاريم و .  و بالاخره يك استاد تاريخ به نام بينز آه جادوگر نيست و روح است;   استآويديچ

عجون تغيير شكلي ياد شده  آن اين آه از هشت رشته ،  گويي ، پيش  جانوران جادويي ، افسون شناسي  علف هاي جادويي ، 
گيرد، آخرين رشته يعني تاريخ  ي علوم انساني قرار مي ي غيرآاربردي دارد و در رده جنبهيي آه  ، تنها رشته ورزش و تاريخ

حض دارد است آه ضمناً تنها آاربرد آن در رمان فقط جنبه ي يك  پاسخ به پرسش مشخص هرمايني درباره: ي ابزاري 
 آه مشكل مشخصي را آه با آن مواجه ، شان شناختي ، نه مشكل هستي ها از رهگذر آگاهي از گذشته موضوع مشخص تا بچه

هاي علوم   تنها استادي است آه جادوگر نيست انگار جادوگران را با بحث تر اين آه استاد تاريخ ي جالب نكته. اند حل آنند شده
اري نيست ! ها فقط به آار ارواح ميآيند ، انگار اين بحث انساني هيچ 

درس : شود تر آشكار مي رود اهميت آن بيش آه هر چه رمان جلوتر ميگذشته از اين هشت درس يك درس نهم هم هست 
اهميت است  قدر بي  و انگار آن ، ناپايدارترين درس از لحاظ استاد است ترين درس و جالب اين آه مهم.  مقابله با جادوي سياه

يد تحصيلي آم   . ترين اهميتي هم ندارد آه تغيير استاد آن در هر سال ج

ي  ، مسخره سال دوم;  ، آوئيرل آه خودش را به والدمورت فروخته سال اول:  له با جادوي سياه را مرور آنيماستادان مقاب
 ورد نجات  ، ريموس لوپين آه نخستين استاد جدي است سال سوم; چاخاني به اسم گيلدروي لاآهارت آه چيزي در چنته ندارد

،  در سال چهارم; شود نماست مجبور به ترك مدرسه مي اما چون گرگ آدمدهد،  را به هري ياد مياآسپكتو پاترونوم ي  دهنده
در سال ;   يعني يك آدم ديگر والدمورت آه خودش را به شكل مودي درآورده ي بارتيموس آراچ جونيور است تدريس برعهده

يعني . حاصل وزارت جادو  بيهاي نامه شود به محل قرائت بخش  آلاس بدل مي ، با دخالت دولت و آمدن دلورس آمبريج پنجم
ي والدمورت است ، مهم از سال سوم آه بگذريم .  ترين درس درس بقا و امنيت يا هيچ استادي ندارد يا استادش عنصر نفو

هاي ديگري هم داريم  يي تلويحي به وجود آلاس آند، اشاره ، وقتي هرمايني از ساعت زمان استفاده ميزنداني آزآابان البته در 
. رود اما قضيه از اين فراتر نمي.   رياضيات جادوييمانند

هاي ديگري را آه  يك از علم ، نه هيچ ، نه زبان خارجي دهند، نه ادبيات ي هاگوارتز، نه فلسفه درس مي نتيجه آن آه در مدرسه
حاً در رده هاي مدرسه را  سدر. دهند حتي نقاشي و موسيقي و طراحي هم درس نمي. گيرند ي علوم انساني جاي مي اصط
.  دوباره مرور آنيم

جون شناسي چيزي به آيا علف هاي جادويي چيزي به جز شيمي است؟ جاروسواري  جز داروشناسي و مهندسي ژنتيك است؟ م
  .... چيزي به جز هوانوردي است؟ تغيير شكل چيزي به جز فنآوري استتار است؟ يا

عنوان  گويي ترلاوني است آه خود رمان از آن به ي آلمه درس پيشمعناي واقع تواند جادو باشد به تنها درسي آه مي
ي فني يا حداآثر يك  ي هاگوارتز فقط يك مدرسه پس صحبت از آدام جادوگري است؟ مدرسه.  بازي ياد آرده است مسخره



 تدريس آن را آند و اگر هم درسي در علوم انساني دارد تربيت مي)  تكنيسين يا مهندسدانشگاه صنعتي است آه فنآور 
  .  ، بلكه به يك روح سپرده يعني به يك مرده ي يك جادوگر نگذاشته برعهده
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، و  داشت ِ هري پاتر چيز مهمي را آم مي هايم راجع به جهان آشاند، بحثي آه بيآن حرف بحث مدرسه ما را به واپسين بحث مي
   مطلوب اين جهان آدام است؟ آن اين آه نظام سياسي حاآم بر جهان جادوگري چه نظامي است و نظام

بنابراين يك دولت آمينه است يعني دولتي آه در شرح وظايفش فقط . وزارت جادو: خانه دارد دولت جادوگران فقط يك وزارت
دو برخورد قهرآميز وزير با هگريد و صدور حكم اعدام براي هيپوگريف نيز از آن خبر .  تأمين امنيت:  يك وظيفه دارد و بس

. گيرد اش را خيلي جدي مي  اين وظيفهدهد  مي

ي دولت  عهده خوانند درس مقابله با جادوي سياه است آه وقتي تدريس آن به ها در مدرسه مي آه بچه>  امنيتي<اما تنها درس 
ه ، حتي آموزش آن اندك پادفن دلورس آمبريجشود  گذاشته مي درس ي والدمورت شايد براي رد گم آردن  هايي آه دو نماين

شت والدمورت بي. شود دادند نيز تعطيل مي مي هد،  ي پدر لونا لاوگود مي خبر است و خبر را روزنامه دولت ضمناً از باز
  .  استتابلوييد يي آه در حقيقت يك  روزنامه

اگر .  ي ديگري گرفت شد نتيجه اگر راه حل پيشنهادي براي جبران ضعف دولت گسترش و تقويت اختيارات آن بود شايد مي
ي ويزلي  ترين فرد خانواده عرضه ، اگر بي آقاي ويزلي آه آارمند وزارت جادو است با وزارت متبوع خود مشكل نداشت

راه بازار آزاد را برنمي گزيدند، باز شايد ) دوقلوها(ترين اعضاي اين خانواده  شد و زرنگ آارمند اين دولت نمي)  پرسي(
ي مخوف والدمورت بوده  ي جادوگري از سلطه گر هري پاتر آه به هر حال منجي جامعهحتي ا.  ي ديگري گرفت شد نتيجه مي

اند، دليلي براي  داد و نه با ثروتي آه پدر و مادرش برايش به ارث گذاشته ي تحصيل مي ي دولتي ادامه با يك شهريه
. شد گيري ديگر پيدا مي نتيجه

دهد آه در جهان هري پاتر حتي همين دولت آمينه هم بيش از  ن خبر ميي اين شواهد و بسياري شواهد ديگر، از اي اما همه
يرند ورشان را رأساً در دست  اين همان نظامي است آه در ! اندازه بزرگ و ناآارآمد است  بهتر است مردم خودشان ا

 صنعت و سرمايه ، شود و اصلاً وجودش را مديون گسترش فنآوري گفته مي>  ليبرال دموآراسي<اصطلاح سياسي به آن 
.  است

رولينگ هري پاتر را ننوشته تا مبلّغ يك نظام سياسي خاص باشد، بلكه برعكس فقط از تعلق تبارشناختي خودش : اشتباه نشود
ها نبودند آه ماجراهاي هري پاتر را به يك پديده تبديل آردند و  اين دولت:  دهد آه تنها بستر پيدايش اوست به نظامي خبر مي

آتاب موقعيت استثنايي خود را فقط مديون استقبال خوانندگان است و . هاي پرفروش تاريخ بشر قرار دادند آتابدر صدر 
 استقلال نويسنده و هنرمند را از دولت ميسّر ساخت و 18ي  شان از پايان سده  خوانندگاني آه ضمناً پيدايش و گسترش بس

. ضامن بقاي اين استقلال شد

شته به ترتيب در خانه ِ هري ِ داستاني ِ جهان شناسي بندي سه بحث در نشانه نوعي جمع ي حاضر به مقاله�  ي  پاتر است آه در يك سال و نيم گ
نوعي؟ چون بازنويسي طبعاً از آن  چرا به. ، و انجمن فرهنگي هور انجام شدتهران مرآز دانشگاه آزاد اسلامي  داستان ايران

ها  شان از همين پرسش هايي دارد آه ضرورت گيرد و افزوده تيزهوش مخاطبان برانگيخت نيز بهره ميها در ذهن  هايي آه حرف پرسش
  . شود ناشي مي

: ها پانوشت

. در سخنراني دانشگاه آزاد راجع به هري پاتر. 1

لي  ِ تارزان ي ناسوپرمني نمونه. 2   .  روديار آيپلينگ استداستان جنگل، ما

شابهت به. 3 يان هايي  رغم  حلقهو ماجراهاي هري پاتر آه بسياري  تالكين اص ديده . آر. آر.  اند، چنين پيوندي در آتاب جي ديدهها ارباب
وباره: شود نمي راري  ي  حتي اگر بشود در تأويلي بعيد حلقه را نوعي برتري فنآوري دانست آه در دست شر است و نابودي حلقه را بر

اي خير خواهد شد باز نبايد از ياد برد آه سلاح برتري آه الروند براي آراگورن ميآورد نه سلاحي موازنه آه سبب پيروزي نيروه
ديمي النديل است آه چلنگران ريوندل بازساخته  آه شمشير شكسته پيشرفته ي  اند، سلاحي برآمده از عصرهاي آهن و نه برساخته ي 

  .  پيشرفت فنآوري



يدر حيواني . 4 شته از همسايگي جنگل ممنوع ماجراهاي هري پاتر نشأ جادوگري در بودن م)  يا طبي با )  پادشاهي عالم جانوري گ
ران  درسه ريف در  به، و آمك جانوران به جادو وس و تسترال در زنداني آزآابان ويژه هيپو ي شايان توجه اين است   نكتهشهسوران ق

ت  عالم حيواني آه جادو هميشه هم زايي يا حتي زندگي در يك بهار  زدايي يا باران براي نمونه از جادو براي بيابان است سو با طبي
  ). شود جاوداني استفاده نمي
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يك به سي  پنج تا چهل سال شايد به. 5 شته جز تارزان چون اينك بعد از گذشت نز توانم با  هاي بوروف دسترسي ندارم و نمي ، به ن
. ي بعدي هاليوود جين مخلوق بوروف بود يا آفريدهقاطعيت به ياد بياورم آه آيا 

ستارگان >  متأهل<واآر، تنها  خوانم آناآين سكاي ام را بازمي  جالب اين آه حالا آه نوشته. 6  جلو چشمانم ميآيد آه از  جورج لوآاسجنگ
. رود ي شر مي ي خير به جبهه شود  از جبهه مي> پذير آسيب<خاطر ازدواج  قضا به

. مانجاه. 7

. زيباشناخت ي  ازجمله در همين مجله. 8

انست تعبيري همين تجربه ي مشخص چو چانگ را بايد به تجربه. 9 آند  داشتن هري نمي چو هيچ تلاش جدي براي نگه:  ي مجرد هرمايني 
اريم جالتاً از اين آه از دست دادن هري جداً رنجش داده باشد هيچ خبري ن ي سه جادوگر، سدريك  قعي مسابقهي وا وانگهي برنده.   

وفق شده و نه هري آه به دسيسه است آه خودش به سيسه ي مودي قلابي تنهايي  ي او به  ، برخلاف قاعده وارد مسابقه شده و باز به 
ين نكته است. ي پاياني مسابقه رسيده تا به دست والدمورت بيفتد رحله رسد، آنچه  ل مياگرچه سدريك است آه به قت:  تفاوت نيز در ه

ره گي است براي هري دقيقاً موضوع مرگ   مندي از سهم بيش براي او فقط يك مسابقه براي اثبات لياقت و نيز ب تر و بهتري از زن
رگ است زندگي است   .  ، چون زندگي هري اصلاً زندگي نيست و فقط چالش مدام با 

ترجمان فار  نه گياه. 10 است آه در زبان انگليسي هم وجود  Herbology،  لغت انگليسي. اند سي نوشتهشناسي آن چنان آه برخي از 
  .  botanicندارد و نه 

 


